
Translate
Clean
Type

Luna

Luna and hell

Noma



درود و سلامتون 
رو به فرمانده ادوارد برسونید، 
کسى که ارتش جدید سلطنتى 
رو فرماندهى خواهد کرد! 

و در کنارش، به طور 
رسمى تکنسین ارتش جدید 
سلطنتى رو داریم، استاد 

رینو! 

استاد رینو... 



رینو! 

بانو دیاثه! 

دارى چیکار 
مى کنى؟ 

من باید چند لحظه 
با مدیرمون صحبت 

کنم. 



همم، 
سرت شلوغه؟ 

اهم، خب... 

شما توى 
خونتون از اینا 
ندارین، ها؟ 

من توى راهم توى... 
منظورم اینه که، من اینو به 
عنوان یه هدیه بهت مى دم. 
هر وقت دلت خواست 
مى تونى ازش بخورى. 

تو دارى اینو 
به من مى دى؟ 
آخ جون! 

یه وقت فکر 
نکنى خیلى از چشم و 
ابروت خوشم میاد اینو 
برات اوردما، گرفتى؟ 

مدیر؟ 

اینجا 
چیکار مى کنى، 
بانو دیاثه؟ 

نه، کارم 
اینجا تمومه. 



مرسى، خیلى 
خوشمزس! 



اهم... میگما، 
الان سرت شلوغه؟ 

نه والا، داشتم 
فکر مى کردم برم 
یکم استراحت 
کنم. 

چطور مى تونى 
استراحت کنى؟ کلى 
کار دارى که انجام 

بدى! 

هان؟ 

عام، عیح... 

گفتى مى خواى به 
کاخ سلطنتى برى، درسته؟ 
اصلا بلدى چطورى به وزیر 
سلطنتى اداى احترام کنى؟ 

مى دونى وقتى توى 
کاخ سلطنتى هستى باید 
با نجیب زاده هاى کاخ سلطنتى 
متفاوت رفتار کنى، درسته؟ 



بلدى چطورى باید از بادبزن 
استفاده کنى؟ بلدى چطورى 
رقص کاخ رو اجرا کنى؟ یا چطورى 
باید سر میز غذا بخورى؟ 

ببخشید!!! 

همف! هیچ 
راهى برام نذاشتى، 
باهام بیا! 

ببخشید؟ 

همه چیزو توى 
اتاقم بهت یاد مى دم. 

فقط . ما . 
دو . تا ! 



یا حضرت 
شیشلیکککک! 

چیه، 
مشکلى دارى؟ 

قلعه من، 
اتاق من، 
قوانین من. 

یعنى...! ولى...! 

ا، ا، استاد رینو! 
تو رو جدت یه چیزى 

بگو!! 

بانو دیاثه 
حواسشون به 
خودشون هست~ 

لونا: پدرصگ اینم 
ى شده حالا  دد

ف، ف، ف، 
فقط شما د، د، د، 
دوتا؟!؟؟؟ 

ى، ى، ى، یه آدم 
گوگولى مثل استاد 
رینو... م، م، م، منطورم 
اینه که...!! 

چ، چ، چ، چطورى یه 
بانوى بالغ مثل شما مى تونه 
یه مرد رو به اتاقش ببره، بانو 
دیاثه؟ اصلا یه قضیه 
دیگست!!! 



س ـ... 



سروممممممممممممم!!!!!! 

واو، پس 
اینجا اتاق... 

آه، داشتم 
خفه مى شدم~! 



هاها، الان 
خیلى سرزنده تر به 
نظر میاى! 

راستشو بخواى، 
اولین بار که دیدمت 
مى خواستم این کارو 

بکنم. 

خیلى خوشحالم 
که برگشتى، رینو. 

هاها، قبلا مثل سگ 
ازم متنفر بودى~ 

ن، نه، نبودم!!! 

دیاثه و رینا 
با هم تنهان؟! 



ه، هیچ اتفاقى نمى افته. 
دیاثه هنوز جوونه، و رینا 
در واقع یه زنه، پس...! 

از اون 
جایى که... اون 
یه زنه... 

البته، اوایل ازت 
متنفر بودم، اما الان 
دیگه نیستم! 

واقعااااااا؟ 
پس الان دربارم چه 
احساسى دارى؟ 

ا، الان من ازت...! 

خ... خو...! 



خو... 

خووو؟ 



من... ازت 
خوشم... واقعا... بهت 
احترام مى ذارم...!! 

چون تو... 

ادوارد؟ 

لرد دیهاس؟ 

باید فورا یه چیزى 
بهت بگم، بانو دیاثه. 



رینو یه زنه!!! 

چییییى~؟ 

ا، ادوارد؟ 

رینو، ما باید 
حقیقت رو به دیاثه 

بگیم. 

هممم، یه دلیل 
سیاسى پشتشه؟ به این خاطر 
که دیاثه دختر مارکوئیزه... 

قضیه هرچى که 
باشه، فکر نکنم ادوارد 
این کار رو بى دلیل 
انجام داده باشه. 

آره، در واقع 
من یه زنم! 



ا، امکان نداره! 

بانو دیاثه، 
ممکنه یه لحظه 
دستتون رو بگیرم؟ 



ررررررررر!!! 
عرررر



از اونجایى که رینو یه 
زنه نباید دیگه کارى باهاش 
داشته باشین، درسته بانوى من؟ 
پس با خودم مى برمش! 

صبر کن، 
ادوارد؟ 

به بانو دیاثه شوك 
وارد شده... درسته 
همین طورى ولش 
کنیم؟ 

خوبه بابا. 
فقط یه شکست 
عشقى معمولیه. 

چیییییى~؟!؟ 



تو تنها کسى 
هستى که نمى دونى 
دیاثه ازت خوشش 

میاد. 

... پس اگه من 
زن باشم همه چیز 
اوکیه؟ 

البته، من 
کاملا مطمئنم 
که...  از کجا 

معلوم که واقعا 
باشم؟ 

چــىـ؟ 

شوخى کردم، 
شوخى کردم بمولا! 

فروپاشى روانى 



... یه زن... 




